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یادداشت

فالون گونگ
ناقضان حقوق بشر را به دادگاه می کشاند

هادی فیروزی: کنگره اخیر حزب کمونیست چین، موجب استحکام 
قدرت رهبر فعلی چین شــد و هم زمان «جیانگ زِمین»، رهبر سابق 
حزب و یارانش را به ســمت حذف شدن از قدرت سوق داد. در این 
کنگره «شی جین پینگ»، رهبر فعلی چین، برای دومین دوره به عنوان 
رهبر (دبیرکل کمیته مرکزی) حزب کمونیســت انتخاب شد و هفت 
عضو کمیته دائمی دفتر سیاســی حزب که عالی ترین نهاد قدرت در 

چین است نیز برگزیده شدند. 
برخلاف دوره های پیش، این بار رهبر حزب جانشــینی برای خود 
انتخاب نکــرد. به این ترتیب جایگاه شــی جین پینگ در مقام رهبری 
بــرای یک دوره پنج ســاله دیگر یا حتی بیشــتر تثبیت شــد. پس از 
پایــان کنگــره، ترامپ، رئیس جمهــور آمریــکا، در توییتی موفقیت 

شی جین پینگ را به وی تبریک گفت. 
به عقیده تحلیلگران، نتیجه روشن کنگره اخیر حزب کمونیست، 
تضعیف قدرت جناح «جیانگ زِمین»، رهبر ســابق حزب کمونیست 
چیــن، بــود. جیانــگ زمیــن از ســال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ ســمت های 
ریاست جمهوری چین، ریاست کمیســیون نظامی حزب و دبیرکلی 
کمیتــه مرکزی حــزب را برعهده داشــت. جیانگ حدود ۱۰ ســال 
رهبر حزب بود و ۱۰ ســال دیگر به نوعی پدرخوانده حزب محسوب 
می    شــد. او ســال ۱۹۸۹ با ایفای نقش در سرکوب خونین تظاهرات 
دانشــجویان بــه قدرت رســید و با راه انــدازی سیســتمی مبتنی بر 
باند بازی و ســرمایه داری رفاقتی، همراه با نزدیکانش ثروت چین را 
چپاول کرد. گفته می شود یکی از انگیزه های رهبر فعلی چین برای 
حذف جناح جیانگ می تواند بهبود وجهه چین در زمینه حقوق بشر 
باشــد، زیرا آنهایی که در حال حذف شدن هستند، کسانی هستند که 
پرونده های سنگینی در نقض حقوق بشر داشته اند و این گونه حزب 
کمونیســت را آماج انتقادات بین المللی قرار داده اند. برای بسیاری 
از آنان همانند جیانــگ زِمین، در دادگاه های بین المللی پرونده های 

مفصلی تشکیل شده است. 
موضوعی به بزرگی صد میلیون نفر

یکی از موارد حاد نقض حقوق بشر درباره موضوع روش معنوی 
فالون گونگ (فالون دافا) رخ داده اســت. موضوعی که صد میلیون 
نفر را شــامل و در بســیاری مواقع در تحلیل هــای مربوط به چین 
نادیده گرفته می شــود. جیانگ کســی بود که شخصا دستور حمله 
بــه تمرین کنندگان فالون گونگ را صادر کــرد. در جولاي ۱۹۹۹، وی 
دستور داد: «آنها را از نظر مالی ورشکست کنید، خوش نامی  شان را 
از بین ببرید و جسم شــان را نابود کنید». از آن پس تا امروز، هزاران 
نفر از آنان بازداشــت شده اند، به قتل رسیده اند یا بدون هیچ نشانی 
مفقود شــده اند. جیانگ گفت برخورد با فالون گونگ می تواند فراتر 

از قانون برود. 
به گفته خود مقامات چینــی، بودجه ای که برای این کار در نظر 
گرفته شــد، از بودجه یک جنگ نظامی تمام عیار بیشــتر بود. این در 
حالی بود که تأثیرات مثبت تمرین فالون گونگ باعث شده بود تعداد 
افرادی که آن را تمرین می کردند تا ســال ۱۹۹۹ به مرز صد میلیون 
نفر برســد. در آن زمان مقامات چین از تأثیــر مثبت فالون گونگ بر 
جامعه آگاه بودند، به طوری که مقامات ورزش چین رسما گفتند که 
صــد میلیون تمرین کننده فالون گونــگ می توانند باعث صد میلیارد 
یوآن صرفه جویی در هزینه های پزشــکی کشــور شوند. هم زمان در 
کشورهای دیگر نیز مردم و دولت ها از فالون گونگ استقبال کردند. 

در آخرین گزارش آمریکا درباره آزادی بین المللی مذهبی که ماه 
آگوست ۲۰۱۷ ارائه شد، چین به خاطر آزار و شکنجه شدید عقیده و 
مذهب جزء ۱۰ کشور با نگرانی خاص، تعیین شد و وزیر امور خارجه 

آمریکا، به طور خاص آزار و شکنجه فالون گونگ را مطرح کرد. 
مبارزه با فساد، شروع ریزش ها

حذف افراد قدرتمندی که در جناح جیانگ قرار داشــتند، زمانی 
آغاز شــد که شــی  جین پینگ مبارزه با فســاد اقتصادی را آغاز کرد. 
او پس از به قدرت رســیدن گفت فســاد در چین به حدی اســت که 
بقای حزب را در خطر قرار داده اســت. نتیجه این شد که به گزارش 
اپُِــک تایمز، از ســال ۲۰۱۳ تاکنــون حدود یک میلیــون  و ۳۰۰ هزار 
نفــر از مقامات رده پایه این کشــور نیز در راســتای برنامه مبارزه با 
فساد مجازات شــده اند. در میان بازداشت شدگان نام مقامات بسیار 
پرقدرتی نظیر «ژو یونگ کانگ»، رئیس امنیت حزب کمونیست چین، 
«ما جیان»، معاون وزارت امنیت ملی چین و «شــی شــیائومینگ»، 

نایب رئیس عالی ترین دادگاه چین، دیده می شود. 
فهرســت بلند مقامات قدرتمندی که بازداشــت شده اند نشان 
می دهد بیشــتر آنهــا در جناحی از حاکمیت قرار دارند که ســال ها 
پیــش زمانی که جیانگ  زِمین، رهبری را در دســت داشــت شــکل 
گرفت؛ جناحی که رهبــر فعلی چین اکنون در نقطه مقابل آن قرار 
دارد. بنابراین مبارزه با فساد می تواند بهانه ای باشد که از این طریق 

رهبر فعلی چین، بخشی از حاکمیت را حذف کند. 
ژو یونگ کانگ، یکی از مهم ترین متحدان جیانگ زِمین بود. مردم 
چیــن، ژو را قدرتمندترین مــرد چین می دانســتند. او در رأس تمام 
نهادهای قدرتمند امنیتی و قضائی بود. ژو تا سال ۲۰۱۲ عضو کمیته 
دائمی پلیت بورو بود. پرونده قطور فســاد ژو در اوایل ســال ۲۰۱٥ 
بررسی شــد. در نهایت ژو پس از محاکمه ای طولانی به حبس ابد 

محکوم شد. 
اما شــروع ســقوط مهره های پرقــدرت جناح جیانــگ به زمان 
بازداشت «بو شــیلای»، از اعضای بسیار قدرتمند حزب کمونیست، 
برمی گردد. بو شــیلای به اتهام فســاد و سوءاســتفاده از قدرت به 
حبس ابد محکوم شــد. زمانی که او فرماندار استان لیائونینگ بود، 
بیش از صد میلیون دلار صرف گســترش زندان ها و اردوگاه های کار 
اجبــاری در آنجا کرد. تحت نظر بو شــیلای، این اســتان به یکی از 
مرگ بارترین نقاط کشــور برای فالون گونگ تبدیل شــد. اردوگاه کار 
اجباری «ماسانجیا» در این استان به «دخمه شیطان» معروف است. 
اینــک بــا توجــه به نتایــج کنگــره اخیر حــزب کمونیســت و 
قدرتمندترشــدن رهبر فعلی، باید منتظر بــود که فرجام جیان زمین 
بدنام و یارانش که دستشــان به خون میلیون ها نفر از مردم بی گناه 
چین آلوده است به کجا می انجامد. آنچه روی می دهد صرفا نتیجه 
اجتناب ناپذیر شــرارت افرادی اســت که چندصباحــی قدرت را در 
دست داشتند. «شی کانگ شــان»، تحلیلگر امور چین، در گفت وگو 
با تلویزیون ان تی دی معتقد اســت: «عملکرد پشــت پرده حزب به 
نمایش درآمده اســت. آنچــه روی می دهد، پیشــی گرفتن بر زوال 
اجتناب ناپذیر حزب کمونیســت است. گروهی که در آزار و شکنجه 
میلیون ها نفر از مردم چین دســت داشــته اند، افشــا خواهند شد و 
این موضوع مســتلزم پایان یافتن حزب کمونیســت است. پس بهتر 
است آنها در انجام این موضوع پیشی بگیرند، به طوری که هم برای 

خودشان و هم برای دنیا سودمند باشد».

نگاه

نشست سرنوشت ساز 
سوری 

تحلیل نویس  عطــوان،  عبدالباری 
مشــهور عرب، در مقاله ای در روزنامه 
مســتقل رأی الیــوم نوشــت پــس از 
موفقیت هــای میدانــی گســترده که 
بــا مداخله های نظامــی تعیین  کننده 
روســیه در بحران ســوریه حاصل شد 
و تقریبا بــه توقف درگیری هــا در این 
کشــور ختم و چهــار منطقه کاهش 
تنش ایجاد شــد و مذاکرات آستانه به 
راه افتــاد که در آن رهبــران گروه های 
مخالف مســلح با نماینــدگان دولت 
سوریه بر سر میز مذاکره نشستند، آنچه 
که ما را غافلگیر می کند تحول دیگری 
اســت که اهمیت آن از سایر رخدادها 
کمتر نیست و آن دعوت از بیش از ۳۳ 
گروه سیاســی و عشایر برای شرکت در 
کنفرانس گفت وگوی مردمی جامعی 
در سوچی روسیه در ســواحل دریای 
ســیاه در روز ۱۸ نوامبر است که هدف 
از برگزاری این نشســت، تدوین کلیات 
قانون اساســی جدید سوریه است که 
این قانون اساســی ویژگی های سوریه 
آینده و هویت آن را مشــخص می کند 
و اصول همزیســتی و مشارکت اقشار 
مذهبــی و نژادی مختلــف را تحکیم 
می بخشد و شرایط را برای ایجاد نظام 
سیاســی جدیدی همــوار می کند که 

دست به اصلاحات قابل انتظار بزند. 
این نشســت که تمامی طایفه ها، 
مذاهــب، نژادها و ادیــان بدون هیچ 
استثنایی در آن حضور می یابند و سه 
هفته دیگــر و پس از پایــان هفتمین 
دوره کنفرانس آستانه برگزار می شود، 
تأکید بر ایــن دارد کــه تعیین تکلیف 
اوضاع نظامی در میدان نبرد در سوریه 
صورت گرفته و درحال حاضر مرحله 
سیاسی و مرحله آشتی ملی آغاز شده 
است که این امور نقطه عطف اساسی 
برای مرحله ثبات و آغاز روند بازسازی 
در ســوریه هستند. دولت ســوریه از 
لحاظ اســتراتژیک جنگ را برده است 
و بشار اســد، رئیس جمهور سوریه، با 
اطمینان هرچه تمام تر در رأس قدرت 
تکیــه زده اســت و دیگــر هیچ کس 
جســارت آن را ندارد که از او بخواهد 
کنار برود و ارتش ســوریه که رهبری 
پایداری را در حدود هفت سال برعهده 
داشــته، چتر حمایتی برای این دولت 
و رهبری و مردم ســوریه اســت. اگر 
هوشــیاری و ذکاوت ولادیمیر پوتین و 
شتاب وی برای کمک به هم پیمانانش 
نبود و او برای ازدســت دادن بسیاری 
از فرماندهــان و ســربازان خــود در 
میدان های نبرد در سوریه جان فشانی  
نمی کــرد و اگــر او ایــن ائتلاف های 
سیاســی و نظامی قــوی و کارآمد را 
تشــکیل نمی داد، بسیاري از رخدادها 
حاصل نمی شــد. پوتیــن عملا ثابت 
کرده اســت که تا چــه حد طرح های 
او دســت کم تا به این لحظه دقیق و 
درســت بوده اند. ولادیمیر پوتین لیدر 
کنونی خاورمیانه جدید شده است که 
این خاورمیانه جدید را روی خرابه های 
طرح های ایالات متحده آمریکا و نفوذ 
آن بنــا می کنــد که بیش از ۴۰ ســال 
ادامه پیدا کرده بود. صف مســئولانی 
که در آینده برای عادی سازی روابط با 
دمشق از کشورهای مختلف به سوریه 
می آینــد طولانی تر و مهم تــر و پویاتر 
خواهد شــد. آرامش و امنیت و ثبات 
نسبی در ســوریه برقرار خواهد شد و 
اولویت های دیگری خواهد  به  دولت 
پرداخت که آنها را به خاطر درگیری ها 
کنار گذاشته بود که برجسته ترین آنها 
بازسازی ســاختارهای دولت سوریه، 
توجه به شهروندان و نیازهای اساسی 
آنها، عدالت اجتماعی و مشارکت دادن 
آنان در نظام حاکم بر اســاس اصول 
دموکراتیــک اســت کــه پیش بینــی 
می شــود این تحولات در ســوریه رخ 
دهنــد. ما زمانــی که گفتیم ســوریه 
گام های سریعی را برای بهبود اوضاع 
کشــور و بازگشــت به زندگی طبیعی 
برمی دارد، به هیچ وجه مبالغه نکردیم، 
اما این گفته ما ناشی از طالع بینی نبود، 
بلکه به این دلیل بــود که ما تاریخ را 
می خوانیــم و از درس های آن عبرت 
می گیریم. مردم ســوریه حــق دارند 
نفــس راحتی بکشــند و ریختن خون 
فرزنــدان آنها پایــان یابد و مــردم از 
خوبی ها برخوردار شوند و ما مطمئن 
هستیم که ســوریه جدید با کمک این 
خارق العاده شان  توانایی های  و  مردم 
زیباتر خواهد بــود و زمان رخدادها را 

مشخص می کند. 
منبع: ایسنا

اردشیر زارعی قنواتی: تحولات شتابنده در عرصه میدانی جنگ در سوریه 
و عراق که موجب آزادســازی و ســقوط مناطق تحت اشغال «داعش» 
از ســوی ارتش های ملی این دو کشــور و شــبه نظامیان متحد آن شــده 
است، جدا از اینکه نقطه پایانی بر قلمرو جغرافیایی موسوم به «خلافت 
اســلامی» اســت، آغاز یک مرحله جدید در بحران این دو کشــور است. 
هم اکنون با توجه به آزادســازی کامل شهر «دیرالزور» در روز جمعه، سه 
نوامبر، به غیر از مناطق محدود، از جمله شــهر «ابوکمال» و بخش هایی 
از «ادلب» در ســوریه تقریبا هیچ منطقه سوق الجیشــی ای در دست این 
گروه تروریســتی وجود ندارد. در عراق نیز هم زمان ارتش ملی این کشور 
به همراه متحدان شــبه نظامی خود در عرض سه روز موفق به فتح کامل 
«القائــم» به عنوان آخرین شــهر تحت تســلط داعش در عراق شــد. در 
این کشــور نیز این گروه تروریست با ازدســت دادن تمام قلمرو حاکمیتی 
خــود هم اکنون تنها در بیابان ها و کوه های اســتان «الانبار» حضور دارد. 
با پیشــروی ســریع نیروهای عراقی هرچند با توجه بــه همراهی ائتلاف 
بین المللــی به رهبری آمریــکا و تقریبا حمایت جامعــه جهانی از آنان، 
پیروزی تا حدودی آســان تر و بدون اخلال به دســت آمد، اما در ســوریه 
وضعیت کاملا متفاوت اســت و ائتلاف دمشق، مسکو، تهران و حزب االله 
در شــرایطی موفق به پیشروی و آزادســازی مناطق اشغالی شده اند که 
بسیاری از قدرت های جهانی در غرب و منطقه نقش مختل کننده و بعضا 
بازدارنده را ایفا می کردند. بدون تردید در چنین شــرایطی داعش به عنوان 
یــک قدرت آلترناتیوی در جنگ های ســوریه و عراق به پایان خود نزدیک 
می شــود و از این پس این گروه تروریســتی تنها قادر به حملات نامتقارن 
و اقدامات تروریســتی خواهد بود که در این وضعیت «مرحله جنگی» در 

رابطه با این گروه به «مرحله امنیتی» تغییر جهت می دهد. 
انطباق منافع برای شکســت داعــش در مرحله جنگی که احتمالا در 
هفته های آینده در ســوریه نیز کامل می شــود، با توجه به رقابت و حتی 
منازعه بین ائتلاف های ناهمســو که در مبارزه با داعش اهداف مشــترک 
را دنبال می کردند، مناطق بحرانی عراق و ســوریه را وارد مرحله جدیدی 
می کند که در بطن خود بستر یک منازعه گسترده تر را نمایندگی می کند. 

داستان حاکمیت سرزمینی داعش در این دو کشور از آنجا که در بستر 
منازعه بزرگ تر جهانی و منطقه برای تغییرات ســرزمینی در «خاورمیانه 
نوین» مدنظر استراتژیســت های آمریکایی با کمــک عوامل منطقه خود 

انجام شــد، در این مرحلــه تنها حذف داعش به عنــوان یک کارت بازی 
ژئوپلیتیک خواهد بود، درحالی که اهداف، شرایط و بستر منازعه همچنان 

به حیات خود ادامه می دهد. 
از این پس نیروهای منطقه ای و بین المللی به دلیل اینکه درخصوص 
صلح و ثبــات در مناطق بحرانی از دو اســتراتژی و هدف کاملا متفاوت 
پیروی می کنند، با حذف دشمن مشترک رودرروی همدیگر قرار می گیرند. 
اولین نشــانه این تغییرات در هفته های گذشته در عراق با اصرار و اشتباه 
محاســبه «مسعود بارزانی»، رئیس مســتعفی اقلیم کردستان، دیده شد 
که او با رد تمام توصیه های داخلی و خارجی، طرح «همه پرســی» برای 
اســتقلال کردســتان را اجرائی کرد و متعاقب آن دولت مرکزی بغداد با 
حمایــت نیروهای متحد خود توانســت اقلیم را آنچنــان در منگنه قرار 
دهد که نه تنها تمــام مناطق تحت تصرف خود در خــارج حریم قانونی 
اقلیم را از دســت داد که سرریزشــدن اختلافات بیــن نیروهای کُردی در 
ســاختار سیاســی آن هم اکنون بزرگ ترین بحــران از زمان تشــکیل این 
منطقــه خودمختار را نیز موجب شــده اســت. در عراق بــه دلیل تعهد 
تمــام بازیگران منطقــه ای و بین المللی برای حمایــت از حاکمیت ملی 
و حفظ یکپارچگی این کشــور، بغداد کار دشــواری در پیش رو نداشت و 
موازنــه قدرتی که به نفع آنان ســنگینی می کرد، تا حــدودی حداقل در 
این مرحله جنگ را مغلوبه کرد.  موضوع بحران در ســوریه در مقایســه 
با عراق کاملا متفاوت اســت و با شکســت داعش در این کشور نیروهای 
داخلــی و خارجی با اهداف کاملا متفاوت و بعضا متضاد هم اکنون بیش 
از همیشــه در معــرض یک رویارویی سیاســی و نظامی قــرار گرفته اند. 
از ابتــدا بحران در ســوریه در چارچوب کنونی از ماهیــت درون زا پیروی 
نمی کــرد و تا حــدود زیادی جنگ و منازعه از بیرون به این کشــور تزریق 
شد، درحالی که در عراق ماهیت بحران ابعاد درونی داشت که با تحریک 
خارجی، شعله آتش آن گسترده تر شد.   سوریه از همان ابتدا میدان بازی 
و تسویه حســاب کشــورهای منطقه ای و بین المللی بود و درواقع نقش 
آلترناتیوی «جنگ های نیابتی»، تروریســت های اسلام گرا را از بیش از ۸۰ 
کشور جهان با دخالت مستقیم آمریکا، ترکیه، عربستان و قطر به سوی این 
کشور روانه کرد. به همین دلیل با حذف داعش از معادلات کلان در بحران 
ســوریه نمی توان چندان امیدوار به ثبات و پایان «مرحله جنگی» در این 
کشــور بود.  از هم اکنون به دلیل تضاد منافع بین محور حامی دمشــق با 

محــور غربی– عربی کــه هم اکنون ظاهرا ترکیه و قطر ضلع ســوم آن را 
شــکل داده اند و اسرائیل نیز به دلیل اهداف دخالت گرایانه و امنیتی خود 
تبدیل به قطعه ای از این پازل فاجعه شده است، ثقل رویدادها به سمت 
رقابت و برخوردهای احتمالی بیــن این اضلاع متفاوت می رود. حوادثی 
که در طول چند هفته گذشته در استان دیرالزور اتفاق افتاد که به موازات 
پیشروی نیروهای ارتش سوریه و متحدان آن برای تسخیر مواضع داعش 
و آزادســازی این منطقه، نیروهای موسوم به «سوریه دموکراتیک» تحت 
حمایت آمریکا نیز برای تقویت جایگاه خود در آینده سوریه به این منطقه 
روانه شــدند، از هم اکنون زنگ خطر برخورد نظامــی و احتمال ورود به 

دوره جنگ های جدید را به صدا درآورده است. 
طبــق حقوق بین الملل و حق حاکمیت ملی، دولت دمشــق به لحاظ 
قانونی حق اعمال قدرت دولت مرکزی بر حوزه سرزمینی خود را دارد، اما 
در طرف دیگر ماجرا به محوریت آمریکا به بهانه عدم مشــروعیت دولت 
«بشــار اسد» این حق قانونی را به رسمیت نشناخته و نقش مستقل خود 
را مشروع می داند. بدون تردید در صورتی که خیلی زود مکانیسم آرایش 
نیروهای نظامی و شــبه نظامی رقیب در سوریه در توافق بین واشنگتن و 
مسکو انجام نشــود، باید در انتظار نوعی از جنگ های جدید در این کشور 
بود که مســتقیما پای قدرت های منطقه ای و جهانی به چرخه خشونت 

و جنگ را باز می کند. 
اراده دولت دمشــق برای کنتــرل حوزه های ســرزمینی متصرفی در 
سوریه از آنجا که در تضاد با اهداف قدرت های رقیب قرار دارد، در صورت 
عدم توافــق، رویارویی را اجتناب ناپذیر می کند. هم اکنون دولت اســد در 
حوزه میدانی جنگ با ســه معضل در ســه جبهه متفاوت روبه رو است. 
به هم رســیدن خطوط جبهه های جنگ در منطقــه دیرالزور و تا حدودی 
شهر آزادشــده «رقه» که هم اکنون در دســت ائتلاف سوریه دموکراتیک 
(آلترناتیــو کُــردی) با حمایت لجســتیکی آمریکاســت، رویارویی ارتش 
اســد در حوالی با پایــگاه آمریکایی و نیروهای عــرب تحت حمایت آنان 
در منطقه «التنف» در مرزهای مشــترک ســوریه – اردن و همچنین آینده 
استان ادلب که ملغمه ای از نیروهای تروریست «القاعده ای» تا نیروهای 
مورد حمایت ترکیه را در خود جای داده اســت و ترکیه سودای سلطه بر 
آن را دارد، مناطق مورد مناقشه در آینده است که هرکدام می تواند منجر 

به یک جنگ بزرگ شود. 

آینده بغداد و دمشق در غیاب داعش

هم زمــان با تلاش دهه هــای اخیر ولادیمیر پوتین بــرای تحکیم قدرتش، 
روســیه، هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر اجتماعی به عقب بازگشته است. 
گرچه کرملین خوب می داند که خط ســیر کنونی باید تغییر کند، اما اصلاحات 
واقعی در روسیه با ویژگی دولت پوتین؛ سازگاری ندارد.  قبل از به قدرت رسیدن 
«میخائیل گورباچف»، آخرین رهبر شــوروی، در ســال ۱۹۸۴، این طور احساس 
می شــد که اتحاد جماهیر شــوروی مانند سنگ اســت و چیزی در آن کشور 
قابل تغییر نیســت؛ اما بعــد از آن، همه چیــز به طور کامل تغییــر کرد و این 
تغییر در حقیقت نشانگر «میزان تغییرشــکلی» بود که به طور پنهان صورت 
پذیرفته و اکنون هویدا شــده بود. امروز در مســکو همان حال وهوای پیش از 
به قدرت رســیدن گورباچف حاکم اســت. دولت پوتین به نظــر پابرجا و حتی 
رخنه ناپذیر است، اما اگر نگاه دقیق تری داشته باشیم، می توانیم روزنه و تَرک را 

در زره آهنین مسکو ببینیم. 
روســیه در دهه های اخیر به اشــکال مختلف به عقب بازگشته است. در 
دهه ۱۹۹۰، تقریبا همه چیز در روســیه مجاز بود. در مسکو هرروز ۲۰ روزنامه با 
دیدگاه هایی متفاوت؛ از طیف لیبرال تا استالینی چاپ می شد، اما امروز جامعه 
مدنی روسیه خفه شده است و فقط ۲۰ کانال تلویزیونی وجود دارد که آن هم 

از سوی کرملین کنترل می شود. 
از نخستین اقدامات بوریس یلتسین، نخستین رئیس جمهور منتخب روسیه 
در ســال ۱۹۹۱، تقســیم ســازمان «کا گ ب» به چندین آژانس بود. علاوه برآن 
یلتسین، نه تنها تعداد نیروهای این سازمان را به نصف رساند، بلکه بودجه آن 
را هم کاهش داد. امروز «اف اس بی» که همان ســرویس امنیتی فدرال است، 
جای «کاگ ب» را گرفته و کنترل کامل بر ســازمان امنیتی روســیه را در دست 
دارد. نتیجه آن شده که سرویس امنیتی فعلی در روسیه از هر سازمان امنیتی 
دیگری از زمان جوزف اســتالین، رهبر دیکتاتور جمهوری های سوسیالیســتی 

شوروی، قوی تر است و به نظر وابستگی ای هم به کرملین ندارد. 
اما روســیه در حوزه اقتصادی هم به عقب بازگشــته است. در سال ۲۰۰۳، 
بخش خصوصی روســیه ۷۰ درصد از کل تولید ناخالــص داخلی را به خود 
اختصاص می داد، اما امروز بیشتر خروجی کشور در دست بخش دولتی است 
و کارآفرینان کوچک و متوسط تحت فشار هستند. پنج بانک دولتی روسیه هم 

بازار مالی این کشور را تحت کنترل خود دارند. 
یکی از سیاست های پوتین در حوزه تجارت، تغییر جریان «خارج از مرزهای» 
روسیه بوده است. این اقدام چنان کنترل سنگینی را روی تجار عمده این کشور 
گذاشت که بیشتر آنها اموال خود را به قیمت ارزان در روسیه فروخته و به لندن 

و شاهزاده نشــین موناکو فرار کردند. نبود حقوق واقعی اموال در روســیه هم 
مزید بر علت شده و این روند را تشدید کرده و قدرتی به کرملین داده که بر آن 
اساس بتواند حتی ثروتمندانی را که از قانون اطاعت کامل می کنند هم هدف 
قرار دهد. با این توضیحات نباید تعجب کنیم که پیش بینی رشد تولید ناخالص 

داخلی حدود ۱٫۵ الی ۲ درصد است. 
رژیم حاکم در مســکو دنبال تغییر این الگو است و براین اساس در ماه می 
 ســال ۲۰۱۶، پوتین به منظور اجرای برنامه های اصلاح اقتصادی از ســه گروه 
کارشناسی درخواست مشاوره کرد: نخست گروه لیبرال ها به رهبری وزیر سابق 
مالی روســیه، دوم گروه تکنوکرات ها به رهبری وزیر اقتصاد و گروه دیگری که 
«باشگاه استولیپین» نامیده می شد و از سوی یکی از نزدیکان پوتین - که مسئول 
دریافت شکایات مردمی در حوزه تجارت بود - رهبری می شد. هر گروه،  هزاران 
صفحه گزارش کارشناســی به پوتین ارائه دادند، اما هر تغییرجهتی به سوی 
اجرای قانون در روســیه، با ویژگی فعلي دولت پوتین ناسازگاری دارد و این به 

این معناست که اصلاحات واقعی در روسیه غیرممکن است. 

پوتین دنبال پیروزی در دور چهارم انتخابات ریاســت جمهوری ســال آتی 
است و با توجه به کنترل کرملین بر دادگاه ها و رسانه های این کشور، به طورحتم 
پیروز میدان خواهد بود؛ اما برای اعتباربخشی به این پیروزی، به جمعیت ناامید 
روسیه برای حضور در رأی گیری احتیاج دارد. برخی منابع در کرملین از حضور 
۷۰ درصــدی مردم در پای صندوق های رأی خبر داده اند و ادعا می کنند که ۷۰ 
درصد آرا هم به پوتین تعلق می گیرد، اما حصول به این نتیجه ســاده نیست. 
در انتخابات «دوما» در ســال ۲۰۱۶، فقط ۴۷٫۸ درصد از واجدان شــرایط رأی 
دادند. در انتخابات محلی ماه گذشــته روسیه وضع از این هم بدتر شد و رقم

۱۳ درصدی از حضور مردم از سوی رسانه ها گزارش شد. 
روس هــا وقتــی باور کنند کــه تغییر واقعــی ممکن اســت، در انتخابات 
ریاست جمهوری سال بعد پای صندوق ها حاضر می شوند. پوتین برای انتخابات 
ریاست جمهوری به رقیبی قابل اعتماد نیاز دارد، البته این بار نباید این رقیب مثل 
کاندیداهای قبلی وابسته به کرملین باشد؛ کسانی مثل «گنادی زیوگانو»، رهبر 
حزب کمونیست یا «ولادیمیر ژیرینوفســکی»، رهبر حزب لیبرال دموکرات که 
یک آدم لوده ملی گرا بود یا «گریگوری یاولینسکی»، رهبر حزب یابلوکا که فقط 

به ظاهر لیبرال بود. گفته می شود شخصی به نام «کسنیا سبچاک»، روزنامه نگار 
و مجری تلویزیونی که مقام برجسته ای هم در میان پولداران روسیه دارد، پس 
از ملاقات با پوتین اعلام نامزدی کرده و ظاهرا این توانایی را هم دارد که به این 
پیکار انتخاباتی روح و جان تازه ای ببخشد، اما برای قطعی کردن حضور عظیم 
مردم در پای صندوق ها، فقط یک گزینه وجود دارد: «الکســی ناوالنی»، منتقد 

سرسخت کرملین که کمپین ضدفساد را هم عهده دار است. 
ناوالنی ۲۷ درصد آرای انتخابات شــهرداری را در سپتامبر ۲۰۱۳ از آن خود 
کرد، اما بااین همه یک مرکز نظرســنجی مستقل با نام «لوادا» می گوید با اینکه 
از ناوالنی در مســکو حمایت زیادی می شــود، اما احتمالا این بــار رأی زیادی 
نمی تواند کســب کند. با توجه به این، برخی در کرملین می خواهند به ناوالنی 
اجازه شــرکت در انتخابات را بدهند، البته این در حالی اســت که او نمی تواند 
در تلویزیون ملی روســیه ظاهر شــود. ظاهرا کرملین فقط موضوع ناوالنی را 
مدنظر قرار داده است. البته افرادی هم از باند پوتین هستند که ترجیح می دهند 
ناوالنی برای چهارمین بار زندانی شــود چراکه او خیلی راحت می تواند اقتدار 
کرملین را برهم زند. برای مثال او در ماه مارس گذشــته مستندی ۵۰دقیقه ای 
درباره فســاد تهیه کرد. طبق این مســتند، «دیمیتری مدودف»، نخســت وزیر 
روسیه، مبلغ ۱٫۳ میلیارد دلار رشوه برای خرید شش ساختمان و دو باغ انگور 
هزینه کرده اســت. این فیلم که از ســوی ۲۵  میلیون نفر در یوتیوب دیده شد، 

عملا حرفه سیاسی مدودف را نابود کرد. 
پوتین به دنبال جانشین برای مدودف است. او قبلا آدم بی کفایت و وابسته 
را به مقام نخســت وزیری منصوب می کرد و الان هــم نامزدهای زیادی مانند 
«میلر» رئیس بســیار بی کفایت شــرکت گازپروم برای این پســت وجود دارند. 
اکنون این پرسش مطرح است: نخســت وزیر بعدی روسیه به پوتین نزدیک تر 

خواهد بود یا به «اف اس بی»، سازمان اطلاعاتی این کشور؟ 
دراین میــان ایــن احتمــال هم وجــود دارد کــه ایالات متحــده نقش 
غیرمنتظره ای در این نمایش نامه بازی کند. براساس مصوبه ای که به تازگی 
در آمریکا درباره «مقابله با دشــمنان ایالات متحده از راه تحریم» تصویب 
شده، باید در ۱۸۰ روز، گزارشی درباره افراد صاحب نفوذ در حکومت روسیه 
و نیز «موجودیت های موازی با دولت» در روســیه تهیه شود. این اقدام این 
فرصت را در اختیار آمریکا می گذارد تا پیش از انتخابات ریاســت جمهوری 

روسیه، بر کرملین اعمال نفوذ کند. 
بســیاری از ثروتمندان روســیه به دلیل ترس از سازمان امنیتی این کشور از 
روسیه فرار کرده اند و احتمالا روسیه باز هم شاهد موجی از این فرارها خواهد 
بود؛ خروج کســانی که به کرملیــن نزدیکند اما واهمه دارنــد که پوتین دیگر 
نتواند از آنان حمایت کند. ممکن اســت پوتین قدرت را یک بار دیگر در روسیه 
در دســت بگیرد، اما حکومتی که حتــی نتواند حاکمان خودش را راضی کند، 

حفظ کردنش خیلی سخت خواهد بود. 
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 ترجمه: شاهرخ مصلحى

روس ها تمایلي به شرکت در انتخابات آینده ندارند

زوال قدرت 
«ولادیمیر پوتین»

پوتین دنبال پیروزی در دور چهارم انتخابات 
ریاست جمهوری سال آتی است و با توجه به کنترل کرملین 

بر دادگاه ها و رسانه های این کشور، به طورحتم پیروز میدان خواهد 
بود؛ اما برای اعتباربخشی به این پیروزی

به جمعیت ناامید روسیه برای حضور 
در رأی گیری احتیاج دارد
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